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زلنسکی به کاخ سفید می رود
رئیس جمهــور آمریکا امــروز در کاخ 
ســفید میزبان ولودیمیر زلنسکی، همتای 
اوکراینی خــود خواهد بود. ایــن دیدار به 
زلنســکی فرصتی می دهد تا پس از مرگ 
لیندسی گراهام، حمایت واشینگتن را جلب 
کند. سفر زلنســکی به آمریکا همچنین در 
حالی صورت می گیرد که روســیه حملات 
موشکی علیه اوکراین را تشدید کرده است. 
ترامپ و رئیس جمهوری اوکراین آخرین بار 
اوایل ماه جاری میلادی در حاشیه نشست 
ســازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در 
ترکیه دیدار داشتند و در مورد تقویت دفاع 
هوایــی اوکراین و تلاش هــای دیپلماتیک 
بــرای پایان جنگ گفت وگو کردند. شــبکه 
ای بی ســی نیوز نیز بــه نقل از یــک مقام 
اوکراینی خبر داد زلنســکی برای مراســم 
تشییع جنازه ســناتور گراهام در واشینگتن 
حضور پیدا می کند. گراهام، یکی از حامیان 
سرســخت اوکراین در جنگ مقابل روسیه 
بــود که اندکی پــس از دیدار با زلنســکی 
در کی یــف درگذشــت. گراهام از تشــدید 
تحریم ها علیه روســیه حمایــت می کرد. 
اکســیوس با اشاره به ســفر هفته گذشته 
لورا لومر، فعال سیاسی راست گرا و متحد 
نزدیک ترامپ به اوکراین، گزارش داد لومر 
از اعضــای جنبش مــاگا، به گفته خودش 
پس از ســال ها کوچک جلوه دادن تهاجم 
روسیه و مخالفت با حمایت ایالات متحده 
از اوکرایــن، با زلنســکی در کی یف دیدار و 
مصاحبه کرد. لومر در این سفر اعتراف کرد 
«فریب تبلیغات روســیه را خورده است» 
و ترامپ هم مصاحبه او با زلنســکی را در 
پلتفرم «تروث سوشال» به اشتراک گذاشت 

و نوشت: «خیلی خوب».
نخســتین ســفر ولودیمیر زلنسکی به 
آمریکا پس از آنکه دونالد ترامپ برای بار 
دوم در انتخابات ریاســت جمهوری پیروز 
شــد، به دلیل اختلافات شدید بر سر نحوه 
دســتیابی به صلح با روســیه به درگیری 
لفظــی کشــیده شــد و رئیس جمهــوری 
اوکرایــن پیش از موعد کاخ ســفید را ترک 
کرد. ترامپ هم در مقابل، زلنســکی را به 
«بی احترامی به ایالات متحده» متهم کرد 

و گفت او برای صلح آمادگی ندارد.

از تسهیل صدور مجوز تا تضعیف اعتماد عمومی

 اعتماد به نظر کارشــناس رسمی دادگستری، سرمایه ای نیست که با صدور 
یک پروانه حرفه ای به هر شــکل ایجاد شــود. این اعتماد، حاصل تجمیع 
ویژگی های دانش، دقت و وثاقت اخلاقی است. جامعه هنگامی نظر یک کارشناس 
را می پذیرد که اطمینان داشته باشد او هم از دانش تخصصی کافی برخوردار است، 
هم در بررسی موضوع نهایت دقت را به خرج می دهد و هم در برابر وسوسه های 
مالی، فشارهای بیرونی و تعارض منافع، استقلال رأی خود را حفظ می کند. هرگاه 
یکی از این ســه رکن تضعیف شود، آنچه آســیب می بیند فقط یک نهاد حرفه ای 
نیســت، بلکه یکــی از مهم ترین ارکان تحقــق عدالت در نظام قضائی اســت. در 
ســال های اخیر، قانون تســهیل صــدور مجوزهای کســب وکار با هــدف افزایش 
فرصت های شــغلی و رفــع انحصار، دامنــه پذیرش در برخــی حرفه ها از جمله 
کارشناسی رسمی دادگستری را به طور چشــمگیری گسترش داده است. بی تردید 
مبارزه با انحصار و ایجاد فرصت های برابر، سیاســتی ارزشــمند است؛ اما پرسش 
اساسی اینجاست که آیا همه حرفه ها را می توان با یک منطق اقتصادی واحد اداره 
کرد؟ آیا کارشناسی رسمی  که نتیجه کار آن به طور مستقیم بر اموال، اعتبار و حقوق 
اشخاص اثر می گذارد، یک «کسب وکار» است یا بخشی از زیرساخت عدالت؟ خطای 
اصلی شــاید همین باشد که قانون گذار  میان بازار و دادگاه تفاوتی قائل نشده است. 
در بســیاری از مشــاغل، اگر کیفیت خدمات کاهش یابــد، مصرف کننده می تواند 
ارائه دهنــده دیگری را انتخاب کند و بازار به تدریج کیفیت را اصلاح می کند؛ اما در 
کارشناسی رسمی، نظر کارشناس  مبنای صدور رأی دادگاه قرار می گیرد و آثار آن بر 
زندگی افراد باقی می ماند. در اینجا، هزینه خطا را نه بازار، بلکه مردم و نظام عدالت 
می پردازند. نخستین پیامد قانون تســهیل، کاهش استاندارد علمی ورود به حرفه 
اســت. در نظام پیشــین، هرچند شــیوه برگزاری آزمون ها خالی از ایــراد نبود، اما 
پذیرفته شدن معمولا مستلزم کسب درصد بالایی از پاسخ های صحیح بود؛ معیاری 
که دست کم نشان می داد داوطلب بر بخش درخور توجهی از مبانی علمی رشته 
خود تسلط دارد. امروز در برخی رشته ها، داوطلبانی با حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پاسخ 
صحیح نیز امکان ورود به این حرفه را پیدا می کنند. مسئله صرفا کاهش یک عدد 
نیســت، بلکه پایین آمدن کف صلاحیت علمی در حرفه ای اســت که کوچک ترین 
اشــتباه در آن می تواند مسیر یک پرونده قضائی را تغییر دهد. افت کیفیت  فقط به 
دانــش محدود نمی شــود. آزمون هــای تخصصی، علاوه بــر معلومات، قدرت 
تحلیل، تمرکز و دقت ذهنی را نیز می ســنجند. کارشــناس رســمی صرفا ناقل 
اطلاعات نیست؛ او باید میان اسناد متعارض، قرائن فنی و واقعیات پرونده رابطه 
برقرار کند، احتمال خطا را به حداقل برساند و نظری مستدل، شفاف و قابل دفاع 
ارائه دهد. کاهش محســوس اســتانداردهای پذیرش، به طــور طبیعی احتمال 
افزایش خطاهای کارشناســی، اطاله دادرســی، اعتراض های مکــرر و تحمیل 

هزینه های مضاعف بر اصحاب دعوا و دستگاه قضائی را نیز افزایش می دهد.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

 پایان امنیت وارداتی
نزدیکی تهران و ریاض  فقط یک توافق سیاسی نبود، بلکه نشانه ای بود 

ادامـه از 
صفحه

اول

که می گفت امنیت پایدار  زمانی شکل می گیرد که بازیگران اصلی خود 
سازوکار امنیتی را طراحی کنند. این مدل بر پیش بینی پذیری و کاهش 
هزینه های ناشــی از رقابت های مخرب اســتوار اســت. البته مســیر 
همــکاری  نیازمند مدیریت دقیق بی اعتمادی های تاریخــی و نگرانی های امنیتی 
است. کشورهای عربی می توانند این نکته را در محاسبات خود وارد کنند که امنیت 
واقعی، امنیتی اســت که با ایران ساخته شود. ایران به  عنوان قدرت بزرگ منطقه، 
توان بازدارندگی و ظرفیت ایجاد ترتیبات مشترک امنیتی را داراست. این ظرفیت اگر 
در مســیر درست قرار گیرد، می تواند جایگزین مدل امنیتی وارداتی شود؛ مدلی که 
کشــورهای عربی را در یک چرخه وابســتگی بی پایان گرفتار و هزینه های سنگین 
اقتصادی و سیاسی ای بر آنها تحمیل کرده است. بخش شایان توجهی از هزینه های 
تســلیحاتی کشــورهای عربی که ســالانه به بیش از صدها میلیارد دلار می رسد، 
می توانــد در قالــب همکاری های منطقــه ای، به تقویــت توانمندی های درونی 
اختصاص یابد. ســازوکار مشترک میان ایران و کشــورهای عربی، افزون بر کاهش 
هزینه ها، زمینه ساز اعتمادســازی تدریجی و شکل گیری نظم منطقه ای مبتنی بر 
منافع جمعی خواهد شد. در امتداد همین معادلات، نقش آمریکا باید با شفافیت 
بیشتری دیده شود. حضور واشــینگتن در منطقه، برخلاف روایت رسمی، نه برای 
حفاظت از کشــورهای عربی، بلکه برای کنترل مسیرهای انرژی و تضمین جریان 
پایدار نفت و گاز به  ســمت غرب است. این حضور، ماهیتی اقتصادی و ژئوپلیتیک 
دارد، نه امنیتی. هرگاه منافع انرژی در خطر بوده، واشینگتن مسیرها را تثبیت کرده 
اســت، اما زمانی که امنیت متحدانش تهدید شده، ساختار راهبردی آمریکا اجازه 
ورود به یک درگیری پرهزینه را نداده است. تجربه های مکرر این الگو نشان می دهد 
در معادلات واشــینگتن، امنیت متحدان منطقه ای  هیچ گاه بر منافع کلان جهانی 
اولویت پیدا نمی کند. در همین چارچوب، حضور اسرائیل در خلیج فارس، متغیری 
اســت که باید با دقت بیشتری دیده شــود. همکاری های امنیتی اسرائیل با برخی 
کشورهای عربی، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است برخی نگرانی ها را کاهش دهد، 
اما در بلندمدت، منطقه را در معرض ریســک های جدیدی قرار می دهد؛ از جمله 
افزایش تنش با ایران و تبدیل خلیج فارس به صحنه رقابت های اســرائیل و ایران. 
تجربه تاریخی نشان داده  است هرگاه منطقه به میدان رقابت قدرت های خارجی 
تبدیل شده، هزینه های آن را کشورهای منطقه پرداخته اند. حضور اسرائیل  به جای 
کاهش ناامنی، پیچیدگی های جدیدی به معادلات افزوده و کشورهای عربی را در 
معرض وابســتگی دومی قرار داده که نه تنها پایدار نیست، بلکه می تواند بهانه ای 
برای تشدید تنش های منطقه ای شــود. خلیج فارس نیازمند یک بازآرایی امنیتی 
اســت؛ بازآرایی  که امنیت را از سطح وابستگی بیرونی به سطح همکاری درونی 

منتقل کند.

دولت-جامعه؛ دو خط موازی یا متقاطع؟
وقایع به ظاهر کوچکی که همان افراد و گروه های خاص معتقدند نقش 

ادامـه از 
صفحه

اول

نارنجك هــای دودزا و بمب هــای صوتــی را دارنــد و وقت ارزشــمند 
رئیس جمهور را تلف می کنند: «در اوج مسائل حساس و تعیین کننده ای 
که نظام و مردم با آن روبه رو هستند، تعطیلی برنامه فلان مجری ورزشی 
تا چه اندازه اهمیت دارد که بخشــی از وقت گران بهای رئیس جمهور محترم را به 
خود اختصاص بدهد ؟» (مراقب باشید خنجر شمر گم نشود- کیهان- ۱۴۰۵/۵/۴ ).  
امروز در این ســخت ترین  و تاریخی ترین روزها، برای تداوم این تمدن و سرزمین باید 
مــردم را فــارغ از فرهنگ، زبان، مذهب، مرام، قوم، قبیلــه و... فراخواند و آنان را در 
چارچوبی نهادینه شده در تصمیم سازی ها مشارکت داد. اگر مناظره ها و گفت وگوهای 
تاریخی و تئوریك جز ایجاد هیجانات کاذب حاصلی در بر داشته باشد، همان است 
که دولت و جامعه را به وظایف خود آگاه و در راه باریك آزادی همراه کند؛ «نیل به 
آزادی راه باریکی است که طی آن حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می کنند. این 
توازن محصول مبارزه دائمی اســت که طی آن فرادستان (قدرتمندان) زنجیر مهار 
جامعــه بر خود را می پذیرند (مجبور می شــوند) و جامعه نیــز می پذیرد با قدرت 
همکاری کند. جامعه برای مهار قدرتمندان بسیج می شود و قدرت نیز ظرفیت های 
خود را برای حل وفصل مناقشــات، حاکمیت قانون و ارائه خدمات عمومی  افزایش 

می دهد» (راه باریك آزادی).

جنگ پرهزینه در خاورمیانه؛ محور مذاکرات ترامپ و نتانیاهو

نمایش سیاسی در کاخ سفید
گزارش یادداشت

جهانجهان

شــرق: نخست وزیر اسرائیل امروز در کاخ ســفید با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار 
می کنــد. این تقابل دیپلماتیــک در حالی رقم می خورد که هر دو رهبر در آســتانه کارزارهای 
انتخاباتی، بر ســر بحران در خاورمیانــه و جنگ ایران اختلافات عمیقــی دارند. برای بنیامین 
نتانیاهو، این دیدارها همواره فرصتی بی نظیر برای به نمایش گذاشتن روابط نزدیک با عالی ترین 
مقام اجرائی آمریکا بوده اســت؛ حتــی اگر در مقاطعی با یکدیگر اختلاف نظر جدی داشــته 
باشند. این بار اما  خطرات و پیامدهای این دیدار به شکل ویژه ای بالا ست. این تقابل دیپلماتیک 
در شــرایطی رقم می خورد که هر دو رهبر در ماه های پیش رو با چالش های سنگین انتخاباتی 
مواجه هســتند. دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه برای رقابــت در انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا در ماه نوامبر آماده می شــوند. این کارزار سیاســی در حالی آغاز می شود که یک 
جنگ نامحبوب با ایران که از اواخر ماه فوریه شعله ور شده، بر فضای سیاسی واشینگتن سایه 
انداخته اســت. در ســوی دیگر میدان، بنیامین نتانیاهو در نظرســنجی های پیش از انتخابات 
پاییز در اســرائیل جایگاه متزلزلی دارد و به شــدت تحت فشار اســت. تحلیلگران معتقدند او 
نیاز حیاتی دارد به افکار عمومی داخل اســرائیل نشان دهد با وجود تمام اختلافات، همچنان 

روابط کاری مســتحکم و نزدیکی بــا دونالد ترامپ 
دارد. بسیاری در محافل سیاســی واشینگتن بر این باور 
هستند که اسرائیل، دولت آمریکا را به این جنگ پرهزینه 
در خاورمیانه کشانده است. این تصور عمومی، تنش های 
بی سابقه ای میان دو متحد دیرینه ایجاد کرده است. دنی 
ســیترینوویچ، فرمانده پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل و 
متخصص امور ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در 
تل آویو، در گفت وگو با نیویورک تایمز با اشاره به این شکاف 
عمیــق، تأکید می کند دونالد ترامــپ به وضوح به دنبال 
دســتیابی به یک توافق اســت. او تأکید می کند در نقطه 
مقابل، اسرائیل به هیچ وجه نمی خواهد چیزی درباره این 
توافق بشــنود و به همین دلیل هیچ همسویی و تطابقی 
در منافع اســتراتژیک دو طرف دیده نمی شــود. رهبران 

اسرائیل همچنان بازگشــت به میدان جنگ را گزینه بهتری می دانند. از دیدگاه تل آویو، هرگونه توافق 
صلح با وســاطت آمریکا، فقط به تقویت تهران منجر خواهد شد. تفاوت در اولویت ها، گره این بحران 
را کورتر کرده است. در حالی که تمرکز اصلی اسرائیل بر مهار تهدیدهای موجودیتی قرار دارد، تمرکز 
دونالد ترامپ ظاهرا معطوف به آزادســازی تردد در تنگه هرمز است. این تنگه یک مسیر حیاتی برای 
کشــتیرانی جهانی و تجارت نفت محسوب می شود و ثبات آن برای اقتصاد آمریکا اهمیت استراتژیک 
دارد. به همین دلیل، ایالات متحده در مرحله اخیر درگیری ها با ایران رویکردی یک جانبه پیش گرفته 
است. واشینگتن در این مسیر، حتی شریک خود در جنگ یعنی اسرائیل را تا حد زیادی از روند مذاکرات 
صلح کنار گذاشــته است. تحلیلگران سیاسی هشدار می دهند  اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد دامنه 
حملات نظامی خود به ایران را گسترش دهد، همچنان احتمال دارد بخواهد اسرائیل را در حاشیه این 

تحولات نگه دارد.

 روابط پرنوسان
بنیامین نتانیاهو که زمان ســفر خود به ایالات متحده را به گونه ای تنظیم کرده اســت تا بتواند در 
مراســم یادبود لیندسی گراهام، ســناتور سرشناس آمریکایی نیز شــرکت کند، همواره در کارزارهای 
انتخاباتی خود روی روابط گرم و نزدیک با دونالد ترامپ مانور تبلیغاتی داده اســت. با این حال، این 

رابطه در چند ماه گذشــته نوســانات شــدیدی را تجربه کرده و در هفته های اخیر حداقل در سطح 
رسانه ها به پایین ترین سطح خود رسیده است. دونالد ترامپ در یک چرخش آشکار، از تمجید بنیامین 
نتانیاهو به  عنوان یک رهبر بزرگ در زمان جنگ، به انتقاد از او روی آورده است. رئیس جمهور آمریکا با 
لحنی کنایه آمیز گفته است  بنیامین نتانیاهو هر کاری که من بخواهم انجام خواهد داد. دونالد ترامپ 
همچنین تأیید کرده در جریان یک تماس تلفنی، نخســت وزیر اسرائیل را دیوانه خوانده و او را فردی 
بسیار دشوار در مذاکرات توصیف کرده است. در برابر این حملات کلامی تند، بنیامین نتانیاهو ترجیح 
داده اســت سکوت دیپلماتیک پیشــه کند.  با این حال، توافق اولیه دونالد ترامپ در ماه گذشته برای 
پایان دادن به جنگ با ایران، به دلیل نادیده گرفتن آشکار نیازهای امنیتی تل آویو، موجب ایجاد بهت و 
حیرت گســترده در داخل اسرائیل شد. در واکنش به این اقدام یک جانبه، وفاداران به بنیامین نتانیاهو 
کمپینی از تخریب و بدگویی علیه رئیس جمهور آمریکا و دســتیاران ارشد او به راه انداختند. علاوه بر 
بحران ایران، امضای توافق نامه هفته گذشــته میان دونالد ترامپ و عربســتان سعودی برای توسعه 
یک برنامه هســته ای غیرنظامی نیز بر نگرانی های تل آویو به شــدت افزوده است. استراتژیست های 
اســرائیلی به شــدت بیم آن را دارند این توافق، جرقه یک رقابت تســلیحاتی ویرانگر در خاورمیانه را 
روشن کند. اگرچه دونالد ترامپ در بیانیه های بعدی خود 
اعلام کرد اجرائی شــدن این توافق هسته ای مشروط به 
برقراری روابط دیپلماتیک رسمی میان عربستان سعودی 
و اســرائیل خواهد بود، اما این اظهارات نتوانسته است 

اسرائیل را چندان متقاعد کند.

میدان های مین در خاورمیانه
با وجود تمام این تنش های رســانه ای و فشــارهای 
سیاسی، آنچه در پشــت درهای بسته میان این دو رهبر 
می گذرد، همواره غیرقابل کشــف و گاهی غافلگیرکننده 
بوده اســت. تحلیلگران ارشــد تأکید می کننــد بنیامین 
نتانیاهو در گذشــته بارها توانسته اســت بر تصمیمات 
استراتژیک دونالد ترامپ تأثیر مستقیم بگذارد. به همین 
دلیل، اکنون تشــخیص اینکه آیا این دو واقعا براساس آنچه در رسانه ها نشان داده می شود، در تضاد 
و تنش عمیق هستند یا در حال اجرای یک مانور سیاسی، غیرممکن به نظر می رسد. ایتامار رابینوویچ، 
سفیر پیشین اســرائیل در ایالات متحده و استاد بازنشسته تاریخ خاورمیانه در دانشگاه تل آویو، تحلیل 
درخور تأملی از این پیچیدگی ارائه می دهد. او تأکید می کند در صورت از ســرگیری جنگ آمریکا علیه 
ایران، دونالد ترامپ به وضوح علاقه ای ندارد نشــان دهد این اقدام را با همکاری و مشــورت بنیامین 
نتانیاهو انجام می دهد. دلیل این امر روشن است؛ چنین تصویری تکرار همان سناریوی چند ماه پیش به 
نظر خواهد رسید که هزینه های سیاسی سنگینی برای واشینگتن داشت. با وجود این، ایتامار رابینوویچ 
تأیید می کند اگر ایران موشــک هایی را به سوی اسرائیل شــلیک کند، اسرائیل بدون شک به آن پاسخ 
نظامی خواهد داد و در نهایت ممکن است بار دیگر به طور مستقیم وارد جنگ شود. اختلافات این دو 
متحد اســتراتژیک فقط به مهار ماشــین جنگی ایران محدود نمی شود؛ دولت آمریکا اقدامات نظامی 
اســرائیل علیه حزب االله در لبنان را محدود کرده است. واشینگتن همچنین تل آویو را تحت فشار قرار 
داده اســت تا روند خروج نیروهای خود از جنوب لبنان و سوریه را آغاز کند. در همین حال، آتش بس 
شکننده با میانجیگری آمریکا در غزه به بن بست کامل رسیده و تنش ها و خشونت ها در کرانه باختری 
با ســرعت، رو به افزایش است. تمام این چالش های امنیتی برای بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات 

حساس اواخر اکتبر، اهمیتی حیاتی و تعیین کننده دارند.

 حامد خانجانی

فرزند یوسف مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
باشماره شناسنامه ۸۹٤٦ کد ملی ۲۰۹۳٦۱٦٤٦۷ صادره از ساری

در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی /ترویج و آموزش کشاورزی
 صادره از واحد دانشگاهی ساری  با شماره سریال۱۱۲۱۷٥۳ مفقود گردیده

و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد ساری به نشانی: ساری کیلومتر ۷ جاده دریا مجتمع 

دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ساختمان اداری طبقه دوم اداره 
دانش آموختگان و یا صندوق پستی ۱۹٤-٤۸۱٦٤ ارسال نمایند.

فرزند میرمحمد حسین مدرک فارغ  التحصیلی اینجانب
به شماره شناسنامه ۷۵۷ صادره از تهران، مقطع دکترای حرفه ای، 

رشته دامپزشکی، صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره ۱۳۸۴۱۱۵۰۱۲۲۷ 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می  شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی کرج - انتهای رجایی  شهر - تقاطع 
بلوار موذن و استقلال - صندوق پستی ۳۱۳-۳۱۴۸۵ ارسال نماید.

بیش از چهار ســال از زمانی که آتش بسی شــکننده در یمن برقرار شده 
گذشته و آرامشــی نسبی میان ائتلاف نظامی به رهبری عربستان و حوثی ها 
دیده می شــد. اما این وضعیت بلاتکلیفی قرار نبود دوام بیاورد. گفت وگوها 
برای رســیدن به یک صلح پایدار عملا قفل شــده و صبر حوثی ها هم رو به 
پایان بود. از آن طرف، مقامات ســعودی که درگیــر بحران های دیگر بودند، 

به هیچ وجه دلشان نمی خواست دوباره پا به میدان نبرد بگذارند.
نیویورک تایمز در گزارشــی نوشــته اســت:  در این میــان، درگیری ایالات 
متحده با ایران، درســت مثل جرقه ای بود که به این انبار باروت برخورد کرد. 
طی چند هفته گذشــته، حوثی ها و عربســتان سعودی به سرعت وارد چنان 

تنشی شدند که می تواند جرقه یک جنگ تمام عیار را بزند.
پژوهشگرانی که روی گروه حوثی مطالعه می کنند، معتقدند آنها نه تنها 
برای حمایــت از متحد اصلی خــود یعنی ایران وارد عمل شــده اند، بلکه 

می خواهند عربستان را مجبور به دادن امتیازات سیاسی در یمن کنند.
طی هفته گذشــته، حوثی ها با شــلیک موشــک و پهپاد به سمت خاک 
عربستان و کشتی ها در دریای سرخ، بازارهای جهانی انرژی را به هم ریختند. 
در پاســخ، ائتلاف نظامی به رهبری ســعودی، پس از سال ها دوباره مواضع 

حوثی ها را بمباران کرد.
حوثی ها که روزگاری یک گروه شــبه نظامی در کوهستان های شمال یمن 
بودند، پس از جنگ داخلی در این کشــور، صنعا را تصرف کردند و مقامات 

پیشین به ریاض گریختند.
ایــن اتفاق زنگ خطر را برای عربســتان در مرزهــای جنوبی اش به صدا 
درآورد. ائتلاف سعودی با راه انداختن کمپین بمباران به حمایت از نیروهای 

ضد حوثی برخاست، اما جنگ سال ها طول کشید.
تا زمان اعلام آتش بس در سال ۲۰۲۲، حوثی ها یک دولت خودخوانده در 
شــمال یمن تشکیل داده بودند. جنوب کشور نیز اسما در دست دولتی است 

که از نظر مالی و نظامی کاملا به عربستان وابسته است.
در ابتدا به نظر می رسید خســتگی ناشی از جنگ و اراده سیاسی طرفین 
می تواند به صلحی پایدار ختم شــود. در اواخر ســال ۲۰۲۳، با میانجیگری 
سازمان ملل، عربستان و حوثی ها به امضای یک پیش نویس صلح (معروف 

به نقشه راه) بسیار نزدیک شده بودند.
بخش کلیدی این توافق، پرداخت حقوق کارکنان دولت در مناطق تحت 
کنترل حوثی ها بود که ســال ها قطع شــده بود؛ رقمی بین یک تا دو میلیارد 
دلار در ســال که قرار بــود از درآمدهای نفتی یمن تأمین شــود. اما پیش از 
نهایی شــدن توافق، حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ و متعاقب آن 

بمباران سنگین غزه، همه چیز را به هم ریخت.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ســال ۲۰۲۵، واشینگتن حوثی ها را در 
لیست ســازمان های تروریســتی قرار داد و حملات هوایی علیه آنها را آغاز 
کــرد؛ اقدامی که وضعیت اقتصادی مناطق تحت کنترل حوثی ها را وخیم تر 

کرد و نارضایتی های داخلی را افزایش داد.
محمد البخیتی، از مقامات ارشد سیاســی حوثی، عربستان را مقصر این 
وضعیت می داند و می گوید پادشــاهی ســعودی به تعهدات خود در نقشه 
راه، به ویــژه پرداخــت حقوق ها عمل نکــرده و با محدودکــردن پروازها و 

کشتیرانی، یمن را محاصره کرده است.
وقتی در فوریه درگیری میان آمریکا و ایران بالا گرفت، حوثی ها ابتدا کنار 
نشستند؛ اما با به هم خوردن توافقات، تغییر موضع دادند. در پی تنش بر سر 
فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا، حوثی ها محاصره دریایی عربســتان را 
اعلام کردند. موقعیت اســتراتژیک یمن در دریای سرخ به آنها این قدرت را 

می دهد بازار انرژی را مختل کنند.

آتش زیر خاکستر در یمن؛ 
چرا شعله های جنگ دوباره زبانه کشید؟


